
الفصل الثالث: في أولیاء العقد  

1فصل سوم: کسانی که در انجام عقد ولایت دارند 

وفیه فصلان:  

که دارای دو مبحث است:  

الأول: في تعیین الأولیاء 

مبحث اول: تعریف کسانی که در انجام عقد ولایت دارند 

لا ولايـة فـي عـقد الـنكاح لـغير الأب والجـد لـلأب وإن عـلا، والـوصـي، والـحاكـم. ويشـترط 
في ولايتهم جميعاً الإيمان والعدالة. 

در عـقد ازدواج هیچ کس بـر دیگری ولایت نـدارد، مـگر پـدر، پـدر بـزرگ پـدری، اجـداد پـدری، 
) و در تمام این موارد برای ولایت داشتن ایمان و عدالت شرط است.  ) و حاکم،( 3وصیّ( 2

ولا يشــترط فــي ولايــة الجــد بــقاء الأب، وتــثبت ولايــة الأب والجــد لــلأب عــلى الــصغيرة وإن 
ذهـبت بـكارتـها بـوطء أو غـيره، ولا خـيار لـها بـعد بـلوغـها. وكـذا لـو زوّج الأب أو الجـد الـولـد 

الصغير لزمه العقد، ولا خيار له مع بلوغه ورشده.

1- ولایت در عقد به این معنا است که براي ازدواج آن شخص اجازة ولیّ او لازم است و همچنین ولیّ می تواند او را به عقد کس دیگري دربیاورد. (همین مبحث)

2- کسی که میتّ او را براي عمل کردن به وصیت هایش مشخص نموده است. (مترجم)

3-  امام معصوم یا کسی که امام او را منصوب نموده است. (همین مبحث)



در ولایت داشـتن پـدر بـزرگ، زنـده بـودن پـدر شـرط نیست. پـدر و پـدر بـزرگ پـدری بـر دخـتر کوچک 
ولایت دارنـد، حتی اگـر بکارتـش بـه دلیل نـزدیکی یا چیز دیگری بـرطـرف شـده بـاشـد، و دخـتر بـعد از 
بـه بـلوغ رسیدنـش حـق بـاطـل کردن عـقد را نـدارد. بـه همین تـرتیب اگـر پـدر یا پـدربـزرگ، پسـر کوچک 
را بـه عـقد کسی دربیاورنـد، آن عـقد صحیح اسـت و او بـعد از بـالـغ شـدن و بـه رشـد رسیدن، حـق بـاطـل 

کردن آن عقد را ندارد. 

وتـثبت ولايـة الأب والجـد (بشـرط الايـمان والـعدالـة) عـلى الـبالـغة دون سـن ۱۸ عـامـاً سـواء 
كــانــت ثــيباً أم بــكراً. ولا تــثبت ولايــتهما عــلى الــبكر الــرشــيدة (مــن أتــمت ۱۸ عــامــاً عــاقــلة)، 

وتثبت الولاية لنفسها في الدائم والمنقطع.

پـدر و پـدر بـزرگ (بـه شـرط داشـتن ایمان و عـدالـت) بـر دخـتر بـالغی که کمتر از هجـده سـال داشـته 
) ولایت نـدارنـد و دخـتر  4بـاشـد ولایت دارنـد، چـه دخـتر بـاکره بـاشـد یا نـباشـد؛ ولی بـر دخـتر بـاکرۀ رشیده(

رشیده در عقد دایم یا موقّت بر خودش ولایت دارد. 

ولـو زوجـها أحـدهـما لـم يـمض عـقده إلا بـرضـاهـا، ولـكن يـكره تـزويـجها نـفسها دون إذن 
الولي.

اگـر پـدر یا پـدر بـزرگ، دخـتر رشیده را بـه عـقد کسی دربیاورد، عـقد تـنها بـا رضـایت دخـتر صحیح 
است؛ البته اینکه او خودش بدون اجازۀ ولیّ ازدواج کند مکروه می باشد. 

والـبالـغة إذا عـضلها الـولـي، وهـو أن لا يـزوجـها مـن كـفء مـع رغـبتها، فـإنـه يـجوز لـها أن 
تزوج نفسها ولو كرهاً.

اگـر ولیّ، مـانـع ازدواج دخـتر بـالـغ شـود، در صـورتی که کسی بـاشـد که هـم سنـگ و مـناسـب بـرای 
ازدواج بـا او بـاشـد و دخـتر نیز بـه او تـمایل داشـته بـاشـد، جـایز اسـت که دخـتر بـدون اجـازۀ ولیّ اش بـا 

او ازدواج کند، حتی اگر ولیّ راضی نباشد. 

ولا ولايـــة لـــهما عـــلى الـــثيب مـــع الـــبلوغ والـــرشـــد، ولا عـــلى الـــبالـــغ الـــعاقـــل. ويـــثبت ولايـــتهما 
عــــلى الجــــميع مــــع الــــجنون، ولا خــــيار لأحــــدهــــم مــــع الإفــــاقــــة. ولــــلمولــــى أن يــــزوج مــــملوكــــته، 

صغيرة كانت أو كبيرة، عاقلة أو مجنونة، ولا خيار لها معه. وكذا الحكم في العبد.

4-  دختر عاقلی که هجده سالش تمام شده باشد. (همین مبحث)



پـدر و پـدر بـزرگ بـر بیوۀ غیربـاکره ای که بـالـغ و رشیده بـاشـد و همچنین بـر پسـری که عـاقـل و بـالـغ 
اسـت ولایت نـدارنـد؛ و در تـمام این مـوارد (دخـتر یا پسـر، بـالـغ یا غیربـالـغ، بـاکره یا غیربـاکره ...) اگـر 
شـخص مـجنون بـاشـد، پـدر و پـدر بـزرگ بـر او ولایت دارنـد، و اگـر عـاقـل بـشود حـق بـاطـل کردن آن 

عقد را ندارد. 
مـولی می تـوانـد کنیز یا غـلامـش را بـه ازدواج دیگری دربیاورد  ـکوچک بـاشـد یا بـزرگ، عـاقـل بـاشـد 

یا مجنون ـ و آنها حق انتخاب ندارند. 

والــحاكــم (المــعين مــن الإمــام): لــه ولايــة عــلى مــن بــلغ فــاســد الــعقل، أو تجــدد فــساد عــقله 
إذا كان النكاح صلاحاً. 

حـاکمی که از سـوی امـام معیّن شـده بـر نـاقـص العقلی که بـه بـلوغ رسیده یا کسی که بـعد از بـلوغ 
عقلش تباه شده است  ـاگر ازدواج به صلاحش باشد ـ ولایت دارد. 

ولا ولايــة لــلوصــي وإن نــص لــه المــوصــي عــلى الــنكاح. ولــلوصــي أن يــزوج مــن بــلغ فــاســد 
العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح. 

کسی که میّت او را بـرای اجـرای وصیت هـایش قـرار داده اسـت، ولایتی نـدارد، حتی اگـر وصیت 
کننده او را بـرای ازدواج مـأمـور کرده بـاشـد. وصی بـا وجـود ضـرورت بـرای ازدواج می تـوانـد مـجنونی که 

بالغ شده است را به ازدواج دربیاورد. 

والمـحجور عـليه لـلتبذيـر لا يـجوز لـه أن يـتزوج غـير مـضطر، ولـو أوقـع كـان الـعقد فـاسـداً. 
وإن اضــطر إلــى الــنكاح جــاز لــلحاكــم أن يــأذن لــه، ســواء عــين الــزوجــة أو أطــلق. ولــو بــادر 

قبل الإذن - والحال هذه - صح العقد، فإن زاد في المهر عن المثل بطل في الزائد.

کسی که بـه سـبب تـبذیر (اسـراف و زیاده روی در خـرج کردن) از سـوی حـاکم از انـجام مـعامـله مـنع 
شـده اسـت نمی تـوانـد در غیر از حـالـت اضـطرار ازدواج کند، و اگـر ازدواج کند، آن عـقد بـاطـل اسـت؛ و 
اگـر مـجبور بـه ازدواج شـود، حـاکم می تـوانـد بـا انـتخاب همسـر یا بـدون آن بـه او اجـازۀ ازدواج بـدهـد؛ و 
اگـر شـخص (در حـال اضـطرار) قـبل از اجـازه گـرفـتن ازدواج کند، عـقد صحیح اسـت، ولی اگـر بیشتر 

) را مهریۀ همسرش قرار داده باشد، آن مقدار اضافه اعتباری ندارد.  5از مهر المثل(

والإمـــام أولـــى مـــن الأب والجـــد، ولـــه الـــولايـــة عـــلى الـــصغير والـــصغيرة، والـــبالـــغ والـــبالـــغة، 
والرشيد والرشيدة، وعلى البكر والثيب.

5-  مهر المثل: آن مقدار مهریۀ متعارفی که براي مانند آن دختر قرار داده می شود. (همین کتاب)



امـام در ولایت داشـتن بـر پـدر و پـدربـزرگ اولـویت دارد. امـام بـر دخـتر و پسـر کوچک، بـالـغ یا نـابـالـغ، 
دختر و پسر رشید (بیش از 18 سال)، باکره یا غیرباکره ولایت دارد. 



الثاني: في اللواحق  

مبحث دوم: پیوست های ولایت در ازدواج 

وفيه مسائل: 

چند مسئله: 

الأولــى: إذا وكّــلت الــبالــغة الــرشــيدة فــي الــعقد مــطلقاً لــم يــكن لــه أن يــزوجــها مــن نــفسه، 
إلا مع إذنها. ولو زوجها الجد من ابن ابنه الآخر، أو الأب من موكله كان جائزاً. 

اول: هـنگامی که دخـتر بـالـغ و رشیده (بیش از 18 سـال) شخصی را وکیل کند که او را بـه عـقد 
کسی دربیاورد و کسی را مـشخص نکند، او نمی تـوانـد دخـتر را بـه عـقد خـودش دربیاورد مـگر بـا 
اجـازۀ دخـتر؛ و اگـر پـدربـزرگ، دخـتر را بـه عـقد نـوۀ پسـریِ دیگرش دربیاورد، یا پـدر او را بـه عـقد 

موکّلش دربیاورد جایز است. 

الثانية: إذا زوجها الولي بدون مهر المثل لها أن تعترض. 

دوم: اگـر ولیّ، دخـتر را بـا کمتر از مهـر الـمثل بـه عـقد شخصی در بیاورد، دخـتر می تـوانـد اعـتراض 
کند. 

الـثالـثة: عـبارة المـرأة مـعتبرة فـي الـعقد مـع الـبلوغ والـعقل، فـيجوز لـها أن تـزوج نـفسها، 
وأن تكون وكيلة لغيرها، إيجاباً وقبولاً. 

سـوم: زن بـالـغ و عـاقـل می تـوانـد صیغۀ عـقد را بـخوانـد؛ پـس او می تـوانـد خـودش را بـه عـقد دیگری 
دربیاورد و یا از طـرف شـخص دیگری بـرای خـوانـدن صیغه، وکیل بـاشـد، چـه در جهـت ایجاب (زن) 

و چه قبول (مرد). 

الــرابــعة: عــقد الــنكاح يــقف عــلى الإجــازة، فــلو زوج الــصبية غــير أبــيها أو جــدهــا، قــريــباً 
كـان أو بـعيداً، لـم يـمض إلا مـع إذنـها أو إجـازتـها بـعد الـعقد، ولـو كـان أخـاً أو عـماً. ويـقنع 
مـن الـبكر بـسكوتـها عـند عـرضـه عـليها، وتـكلف الـثيب الـنطق. ولـو كـانـت مـملوكـة وقـف عـلى 

إجازة المالك. وكذا لو كانت صغيرة فأجاز الأب أو الجد، صح. 



چـهارم: عـقد ازدواج بـدون اجـازۀ (ولیّ) صحیح نیست؛ پـس اگـر کسی از بسـتگان نـزدیک یا دور، 
دخـتر کوچکی را بـدون اجـازۀ پـدر یا پـدر بـزرگـش بـه عـقد دیگری دربیاورد، آن عـقد جـاری نمی شـود 
مـگر بـا اذن یا اجـازۀ آن دخـتر بـعد از عـقد؛ حتی اگـر آن شخصی که او را بـه عـقد درآورده اسـت عـمو 
یا بـرادرش بـاشـد. رضـایت دخـتر بـاکره بـا سکوت او هـنگامی که شـوهـر را بـه او عـرضـه می کنند 
مـشخص می شـود، و زن غیربـاکره بـاید بـا سـخن گـفتن اعـلام رضـایت کند. اگـر کنیز بـاشـد نیاز بـه 

اجازۀ مالک دارد، و اگر کوچک (صغیر) باشد و پدر یا جد اجازه بدهند صحیح است. 

الـخامـسة: إذا كـان الـولـي غـير مـؤمـن فـلا ولايـة لـه، ولـو كـان الأب كـذلـك تـثبت الـولايـة للجـد 
خــاصــة (إن كــان مــؤمــناً). وكــذا لــو جــن الأب أو أغــمي عــليه، ولــو زال المــانــع عــادت الــولايــة. 
ولـو اخـتار الأب زوجـاً والجـد آخـر، فـمن سـبق عـقده صـح، وبـطل المـتأخـر. وإن تـشاحـا قـدم 

اختيار الجد، ولو أوقعاه في حالة واحدة ثبت عقد الجد دون الأب. 

) نـباشـد ولایتی نـخواهـد داشـت؛ پـس اگـر پـدر مـؤمـن نـباشـد و پـدر بـزرگ  6پنجـم: اگـر ولیّ، مـؤمـن(

مـؤمـن بـاشـد، تـنها او ولایت دارد، و همچنین اگـر پـدر مـجنون یا بی هـوش بـاشـد ولایت نـدارد، و اگـر 
مـانـع ولایت داشـتن بـرطـرف شـود (عـاقـل یا مـؤمـن شـود) ولایت پیدا می کند. اگـر پـدر بـرای دخـترش 
مـردی را بـرگـزیند و پـدر بـزرگ شـخص دیگری را انـتخاب کند، هـر کدام عـقد را زودتـر جـاری کرده 
بـاشـد هـمان صحیح و دیگری بـاطـل اسـت، و اگـر بـا هـم دچـار اخـتلاف شـدنـد نـظر پـدر بـزرگ مـقدّم 

می شود، و اگر هم زمان واقع شده باشد، عقد پدر بزرگ صحیح است نه پدر. 

الــسادســة: إذا زوجــها الــولــي بــالمــجنون أو الــخصي صــح، ولــها الــخيار إذا بــلغت. وكــذا 
لــــو زوج الــــطفل بــــمن بــــها أحــــد الــــعيوب المــــوجــــبة لــــلفسخ. ولــــو زوجــــها بــــمملوك لــــم يــــكن لــــها 

الخيار إذا بلغت، وكذا لو زوج الطفل. 

شـشم: اگـر ولیّ، دخـتر کوچک را بـه عـقد مـجنون یا مـردی که اخـته شـده اسـت دربیاورد، صحیح 
اسـت و هـنگامی که دخـتر بـه بـلوغ رسید حـق بـاطـل کردن عـقد را دارد. همچنین اگـر زنی  ـکه یکی 
از عیب هـایی که بـاعـث بـاطـل شـدن عـقد می شـود را داشـته بـاشـد ـ را بـه عـقد پسـر کوچکی دربیاورد 
(آن پسـر بـعد از بـلوغ حـق بـاطـل کردن عـقد را دارد). اگـر ولیّ، دخـتر یا پسـر کوچک را بـه عـقد کنیز یا 

غلامی دربیاورد بعد از بلوغ حق باطل کردن عقد را ندارند. 

السابعة: لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها ولو كانت لامرأة، في الدائم والمنقطع. 

6- یعنی به امامان و مهدیین ایمان نداشته باشد. (مترجم)



هـفتم: ازدواج (دایم یا مـوقّـت) بـا کنیز، تـنها بـا اجـازۀ مـالک او جـایز اسـت، هـرچـند مـالک او یک 
زن باشد. 

الـثامـنة: إذا زوج الأبـوان الـصغيريـن لـزمـهما الـعقد، فـإن مـات أحـدهـما ورثـه الآخـر. ولـو 
عــقد عــليهما غــير أبــويــها ومــات أحــدهــما قــبل الــبلوغ بــطل الــعقد وســقط المهــر والإرث. ولــو 
بــلغ أحــدهــما فــرضــي لــزم الــعقد مــن جهــته، فــإن مــات عــزل مــن تــركــته نــصيب الآخــر، فــإن 

بلغ فأجاز ورث. ولو مات الذي لم يجز بطل العقد ولا ميراث. 

هشـتم: اگـر پـدرانِ دخـتر و پسـر کوچکی فـرزنـدان خـود را بـه عـقد هـمدیگر دربیاورنـد، این عـقد 
بـرای هـردوی آن دو کودک الـزام آور اسـت و اگـر یکی از آن دو بمیرد دیگری از او ارث می بـرد. اگـر 
غیر از پـدر، شـخص دیگری آن دو را بـه عـقد هـم دربیاورد و یکی از آن دو قـبل از بـلوغ بمیرد آن 
عـقد بـاطـل، و مهـریه و ارث از بین می رود، و اگـر یکی از آن دو بـه بـلوغ بـرسـد و رضـایت بـدهـد، عـقد 
از جـانـب او صحیح اسـت؛ پـس اگـر آن کسی که بـه بـلوغ رسیده و عـقد را اجـازه داده اسـت بمیرد از 
امـوالـش بـرداشـته می شـود (تـا بـه طـرف مـقابـل ارث داده شـود) و اگـر دیگری بـه بـلوغ رسید و او نیز 
عـقد را اجـازه داد بـه او ارث داده می شـود (و اگـر عـقد را نـپذیرفـت بـه او ارث داده نمی شـود) و اگـر آن 

کسی که عقد را نپذیرفته است بمیرد، عقد باطل است و کسی ارث نمی برد. 

الـــتاســـعة: إذا أذن المـــولـــى لـــعبده فـــي إيـــقاع الـــعقد صـــحّ، واقـــتضى الإطـــلاق الاقـــتصار 
عـلى مهـر المـثل، فـإن زاد عـلى الـزائـد فـي ذمـته يـتبع بـه إذا تحـرّر، ويـكون مهـر المـثل عـلى 

مولاه، وكذا القول في نفقتها.

نـهم: اگـر مـولی بـه غـلامـش اجـازه دهـد که ازدواج کند، صحیح اسـت، و مـعنای ذکر نکردن 
) نـباشـد. پـس اگـر غـلام بیش از آن مـقدار را  7مـقدار مهـریه این اسـت که مهـریه بیش از مهـرالـمثل(

مهـریۀ همسـرش قـرار دهـد، آن مـقدار بیشتر بـر عهـدۀ خـودش اسـت، که بـاید بـعد از آزاد شـدن 
) نیز بـه همین  8بـپردازد، و مـقدار مهـر الـمثل بـر عهـدۀ صـاحـبش می بـاشـد، و حکم در مـورد نفقۀ او(

صورت است. 

العاشرة: من تحرر بعضه ليس لمولاه إجباره على النكاح.

دهــم: صــاحــبِ غــلام یا کنیزی که بخشی از آن آزاد شــده اســت (کامــلا آزاد نشــده اســت)، 
نمی تواند او را مجبور به ازدواج کند. 

7- مهر المثل یعنی آن مقدار مهریۀ متعارفی که براي مانند آن دختر قرار داده می شود (ادامۀ همین کتاب خواهد آمد).

8- یعنی پرداخت مقدار واجب نفقۀ زن به عهدة صاحب غلام است و بیش از آن را باید خود او بپردازد. (مترجم)



ـــى عـــليه كـــان نـــكاحـــها بـــيد ولـــيه، فـــإذا زوجـــها لـــزم،  الـــحاديـــة عشـــرة: إذا كـــانـــت الأمـــة لمـــوَلَّ
وليس للموَلَّى عليه مع زوال الولاية فسخه. 

یازدهـم: اگـر صـاحـب کنیز کسی بـاشـد که خـود ولیّ داشـته بـاشـد (مـانـند پسـر غیربـالـغ) ازدواج کنیز 
) پـس اگـر ولیّ، کنیز را بـه ازدواج کسی دربیاورد صحیح  اسـت، و صـاحـب  9بـه دسـت ولیّ او اسـت،(

) حق ندارد عقد کنیز را باطل کند.  10کنیز بعد از بر طرف شدن ولایت ولیّش(

ويســتحب لــلمرأة: أن تســتأذن أبــاهــا فــي الــعقد وإن كــانــت رشــيدة، بــكراً كــانــت أو ثــيباً، 
وأن تــوكــل أخــاهــا إذا لــم يــكن لــها أب ولا جــد، وأن تــعوّل عــلى الأكــبر إذا كــانــوا أكــثر مــن 
أخ. ولـو تـخير كـل واحـد مـن الأكـبر والأصـغر زوجـاً، تـخيرت خـيرة الأكـبر. ويـكره أن يـزوج 

الأب ابنته إذا لم تكن رشيدة بغير رضاها. 

بـر زن مسـتحب اسـت که: بـرای عـقد ازدواج از پـدرش اجـازه بگیرد حتی اگـر رشیده (بیش از 
هجـده سـال) بـاشـد  ـچـه بـاکره بـاشـد یا غیر بـاکره ـ و اگـر پـدر و پـدر بـزرگ نـدارد بـرادرش را وکیل قـرار 
دهـد، و اگـر بیش از یک بـرادر داشـته بـاشـد، آن را بـر عهـدۀ بـرادر بـزرگـتر قـرار دهـد، و اگـر هـر کدام از 
بـرادرهـا همسـری را انـتخاب کنند او انـتخاب بـرادر بـزرگـتر را بـرگـزیند. مکروه اسـت که پـدر، دخـتر غیر 

رشیده اش را بدون رضایت او به عقد کسی دربیاورد. 

مسائل ثلاث: 

مسایل سه گانه: 

الأولـى: إذا زوجـها الإخـوان بـرجـلين أجـازت عـقد أيـهما شـاءت، والأولـى لـها إجـازة عـقد 
الأكبر، وبأيهما دخلت قبل الإجازة كان العقد له. 

اول: اگـر دو بـرادر هـر کدام خـواهـر خـود را بـه عـقد شخصی دربیاورنـد، دخـتر عـقد هـر کدام را که 
بـخواهـد اجـازه می دهـد و بهـتر اسـت که عـقد بـرادر بـزرگـتر را اجـازه دهـد، و بـا هـر کدام از آنـها قـبل از 

اجازه نزدیکی کند، همان صحیح است.  

الثانية: لا ولاية للأم على الولد، فلو زوجته فرضي لزمه العقد، وإلا بطل العقد. 

9- مثلا پدرِ پسري که صاحب کنیز است. (مترجم)

10- هنگامی که به بلوغ برسد و دیگر پدرش بر او ولایت نداشته باشد. (مترجم)



دوم: مـادر بـر فـرزنـدش ولایت نـدارد؛ پـس اگـر (مـادر) فـرزنـد را بـه عـقد کسی دربیاورد و او رضـایت 
دهد، صحیح است، وگرنه باطل است. 

الـثالـثة: إذا زوج الأجـنبي امـرأة، فـقال الـزوج: زوجـك الـعاقـد مـن غـير إذنـك، فـقالـت: بـل 
أذنت، فالقول قولها مع يمينها؛ لأنها تدعي الصحة.

سـوم: اگـر شخصی (بیگانـه) زنی را بـه عـقد (شـخص دیگری) دربیاورد و شـوهـر بـگوید عـاقـد تـو را 
بـدون اجـازه ات بـه عـقد مـن درآورده اسـت، و زن بـگوید بلکه بـه او اجـازه داده ام، گفتۀ زن هـمراه بـا 

قسم او پذیرفته می شود؛ چرا که او ادعای صحیح بودن عقد را کرده است. 


